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حذف 5 هزار مخزن زباله 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهــران از حــذف بیش از ۵ هــزار مخــزن زباله 
در تهــران خبر داد. به گزارش ایســنا، محســن 
قضاتلو از کاهش چشــمگیر تعداد مخازن زباله 
در ســطح شــهر خبــر داد و توضیــح داد: »در 
دوره کنونــی مدیریت شــهری، تاکنــون حدود 
۵ هــزار مخزن زباله از ســطح شــهر جمع آوری 
شــده اســت و کاهش مخــازن را در معابر واجد 
شرایط، همچنان در دستور کار داریم.« به گفته 
او در منطقــه 22 بیــش از ۱۰۰ مخــزن حــذف 
و مخــازن جمع آوری شــده در برج هــا مســتقر 
شــده اند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از 
برنامه ریزی برای کاهش یا حذف مخازن در معابر 
بــا کاربری تجاری نیز خبر داد و اضافه کرد: »در 
محور خیابان انقلاب، مخازن به طور کامل حذف 
شــده اند. در برخی دیگر از معابر که فروشگاه ها 
و واحدهای تجاری مستقر هستند، با یک جدول 
زمان بندی مشخص نسبت به جمع آوری مخازن 
زبالــه، اقدام خواهیم کرد که این امر در دســتور 
کار قــرار دارد. تا جایی که بتوانیــم مخازن را در 
ســطح معابر کاهش خواهیــم داد.« او در ادامه 
در رابطــه بــا مخــازن معابری کــه مجتمع های 
مســکونی دارند،گفت: »اگــر در معابر مجتمع 
مسکونی باشد، مخازن زباله خشک و تر به آن ها 
می دهیــم. اما در معابری کــه واحدهای تجاری 
مســتقر هســتند، مخازن بر اســاس یک جدول 

زمان بندی مشخص جمع آوری می شود.«

خبرسازان

م الف/12613

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460301151002218 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی خانم معصومه نداف بشرویه فرزند حسن به شماره شناسنامه 24 کد ملی 0901027472 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 85.44 متر/ قسمتی از 
پلاک شماره 55 فرعی از 6720 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک لویزان تهران خریداری از مالک رسمی آقای هایکاز چکناواریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

ابوالفضل تریوه/ رئیس ثبت اسناد و املاک لویزان تهرانمالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/5/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/5/19

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک لویزان تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شناسه آگهی: 1979773

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر کلاسه 1403114407114001214 و رای شماره 140460307114004434 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت شیروان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی صفرعلی ابراهیمی سه یک آب به شناسنامه شماره 904 کد ملی 
0828362890 صادره فرزند محمدابراهیم در شش دانگ باغ بدین صورت که مساحت 8946 متر جزء پلاک 0 فرعی از 8- اصلی ناحیه 3 از محل مالکیت کمال 
صادقی قلعه محمدعلی خان )قسمتی از مالکیت وی( واقع در خراسان شمالی بخش 5 حوزه ثبت ملک شیروان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

محمد زارعی- رئیس ثبت اسناد و املاکانتشار نوبت اول: 1404/05/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/06/3

 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م الف: 12996

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460301078001298 مورخ 1404/2/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای مرتضی تک روستا فرزند اباذر به شماره شناسنامه 9170 صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 90/13 مترمربع پلاک 1235 
فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی و محمدباقر زندیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
خداداد بشیری - رئیس ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار نوبت اول: 1404/05/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/06/3

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک یافت  آباد تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته
شماره 2004091871000017 

موضوع: خرید لگینگ کریر توربین های EM85 مورد استفاده در تعمیرات اساسی مکانیک تأسیسات کاوه پیشه و آتش پنجه 
مدت قرارداد: 365 روز

زمان توزیع اسناد مناقصه: توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیرالانتشار به مدت  5 روز کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 16:00 روز  سه شنبه 1404/06/04

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00  روز  چهار شنبه 1404/06/05
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:   عضو وندور لیست وزارت نفت الزامی می باشد.

 ـتاریخ 1394/09/22  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 2،875،000،000 ریال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659ه
)واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک انجام گیرد(.

مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه
 شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 41934 – 021               دفتر ثبت نام: 88969737 – 021 / 85193768 – 021 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آدرس:  خوزستان - امیدیه - میانکوه - شرکت انتقال گاز ایران- منطقه یک
صندوق پستی: 315         کدپستی:  11484- 63781         تلفن امور پیمانها:  52654511 - 061

شناسه آگهی: 1976086نوبت اول: 1404/05/15    نوبت دوم: 1404/05/19

نوبت دوم
شركت انتقال گاز ایران

منطقه یک

روابط عمومی منطقه يک عمليات انتقال گاز

شماره مجوز: 140420

»همســایه ها، به ویژه زنــان ایرانی، با ما رفتار خوبی داشــتند. هیچ 
مشکلی با آن ها نداشتم.« 

آنها 2۰ روز است که به افغانستان برگشته اند: »در یک اتاق سه در 
چهار در گوشه حیاط، بدون آشپزخانه، با حمام و دستشویی مشترک 
زندگی می کنیم. شوهرم حتی جرأت ندارد راحت بیرون برود، چون 
می ترسد طالبان یا آشنایی از گذشته او را بشناسد.« حالا تنها آرزوی 

او، بازگشت به ایران است.

روزهای بی امید �
»کاش اگــر هم قرار بود بمیــرم، در ایران می مــردم.« این اولین 
جمله ای است که »معصومه«، 2۵ ساله و اهل مزارشریف افغانستان، 
به »هم میهن« می گوید؛ او هفت سال ونیم همراه خانواده اش در شهر 
قم زندگی کرد؛ خانه دار بود و روزهایش آرام و ســاده می گذشت. اما 
دوماه پیش، با »نامه خروج« که مسئولان توصیه کرده بودند، همراه 
خانواده اش به افغانستان برگشت. او و خانواده اش در خانه ای ساکن 

شده اند اما درآمد؟ هیچ. 
بازگشت به مزارشریف، برای او به معنای آغاز فصلی پر از حسرت 
بــود: »ایرانی ها از اینکه افغان ها را بیرون کردند، خوشــحال اند. اما 
افغانستان اصلًا به درد نمی خورد. وضعیت زنان خراب است، باید نان 
بپزیم و هیچ امکاناتی نیست.« او از برخورد بعضی از زنان ایرانی هم 

خاطره خوشی ندارد: »تحقیر می کردند، می گفتند سگ افغان.«
بخشی از خانواده  معصومه همچنان در ایران مانده اند، اما او در 
افغانستان با ترس و استرس روزگار می گذراند: »نه پول داریم، نه کار. 
تپش قلبم شــدید شده، ولی چون دست مان خالی است نمی توانم 

دکتر بروم.« 
معصومه پایان حرفش را با یک آرزو تمام می کند: »کاش اتفاقی 

بیفتد که برگردم ایران.«

ما باید قربانی شویم  �
»معصومــه کریمی«، 27 ســاله بــه همراه پنــج خواهرش در 
تهران به دنیا آمد، در شــهر قدس زندگی کــرد و هنوز هم وقتی به 
مســیر زندگی اش نگاه می کند، خودش را میان دو ســرزمین و دو 
تصمیم سخت می بیند. خانواده  معصومه اولین بار در سال ۱۳۸۵ 
به افغانســتان برگشــتند و تا ســال ۱۴۰۰ آنجا ماندند. او قرار بود 
تحصیلاتش را در رشــته مامایی در افغانســتان به پایان برساند اما 
بعد از روی کار آمدن طالبان، دانشگاه ها بسته شد و ناچار دوباره به 
ایران مهاجرت کردند. او به »هم میهن« از امیدش به ادامه تحصیل 
در ایران می گوید. از اینکه دلیل مهاجرت دوباره او و خانواده اش به 
افغانســتان، رفتن خواهرش به آلمان بوده تا آن ها هم بتوانند به او 
بپیوندند اما همان ســال همه سفارت ها در افغانستان بسته شد و 

دوباره به ایران بازگشتند. 
معصومــه در ایران به بچه های مهاجــر درس می داد؛ بچه هایی 
که بیشترشــان کودکان کار بودند. وقتــی دوباره تصمیم گرفتند به 
افغانســتان برگردند، طالبان نه تنها دانشــگاه ها را بســته بود بلکه 
محدودیت های شــدید برای حضور زنان در جامعه وضع کرده بود: 
»تصمیم گرفتیم مدتی بمانیم شاید دیدگاه طالبان درباره زنان تغییر 
کند، اما تغییری رخ نداد و تا امروز هم پابرجاست. دوباره که تصمیم 
گرفتیم برگردیم، طالبان آرایشگاه های زنانه را تعطیل کرد. درحالی که 
آرایشــگری شــغل دوم ما بود و با آن باید هزینه تحصیل و خانواده را 
بدهیم و به همین دلیل، مجبور شدیم از تصمیم مان منصرف شویم و 
در ایران بمانیم، اما کم کم آرایشگاه ها باز شدند، با این شرط که در یک 
ساختمان مسکونی کار کنیم. زمانی که جنگ ایران و اسرائیل آغاز 

شد، تصمیم ما برای بازگشت جدی تر شد.« 
او حــالا یک ماه اســت که در کابل اســت. در یک آرایشــگاه کار 
می کند و با دو خواهرش بخشــی از خانه را هم به آرایشــگاه تبدیل 
کرده اند. بااین حال می داند که هر روز ممکن است قانونی تغییر کند: 
»همان طور که یک بار گفتند آرایشگاه ها بسته شود. هنوز هم دلهره 
دارم. انگار افغانستان در چهار سال پیش متوقف شده؛ نه در تحصیل 
پیشرفتی وجود دارد، نه در ساخت وساز.« معصومه می گوید او و دیگر 
زنان باید همان حجابی را داشــته باشند که دولت می خواهد: »اگر 
آن حجاب را نداشــته باشیم، امر به معروف زنان را می برد، حتی اگر 
پوشــش مناسب داشته باشی و ماسک به صورت نزده باشی، حتماً 
به تو تذکر می دهند. از زمانی که مهاجران از ایران برگشته اند و قانون 
افغانستان را نمی دانند و با پوششــی که به قول خودشان نامناسب 
است، رفت وآمد می کنند، آنها را امر به معروف می برد. من نمی توانم با 

پوششی که خواست خودم است، بیرون بروم.«

آرزوهایم به خواب می ماند  �
»وجیهه« 2۹ ســاله اســت؛ در ســال ۱۴۰۰، همراه همسر و دو 
پسرش به ایران مهاجرت کرد و دلیل اش بیکاری و ناامنی افغانستان 
بود. در ایران، چهار ســال ماند و سه ســال اش را در مدرسه ای برای 
کودکان کار، تدریس کرد. همســرش هم کارگاه کفش داشــت اما 
جنگ ایران و اســرائیل ورق را برگرداند. شــرایط کار برای همسرش 
سخت شــد و دو ماه بیکار ماندند. همان موقع تصمیم گرفتند پول 
پیش خانه را بردارند و برگردند افغانستان، هرچند تا ماه چهارم فرصت 
قانونی داشــتند. او به »هم میهن« می گوید، بازگشــت برایش آسان 
نبوده: »باور می کنید وقتی از مرز خارج می شدم، اشک می ریختم؟ 
از مرز اسلام قلعه که وارد افغانستان شدیم، یک شبانه روز در اردوگاه 

ماندیم، بدون آب و غذا. بعد راهی کابل شدیم.«
حالا دو هفته است که به کابل رسیده اند. زمینی دارند اما اجازه 
ساخت وســاز نیســت و خانه هم پیدا نمی شــود. او نگران تحصیل 
فرزندانش اســت: »در ایران، پسرهایم حتی وقتی مریض بودند، با 
شــوق به مدرســه می رفتند. حالا با این لباس و شرایط اصلًا راضی 

نیستند. پسرم می گوید: مامان، کاش این یک خواب باشد.«
قوانین کابل برای زنان سخت است؛ دختران از کلاس ششم 
به بعد حق تحصیل ندارند. زنانی که قبلًا کار می کردند، بازنشسته 

شــده اند و پارک ها و اماکن تفریحی برای زنان بسته شده است: 
»اینجــا باید مثل بقیه زنــان خانه دار بمانم و آشــپزی کنم. کار 

نیست، حتی برای مردها.«
افغانستان از سال ۱۴۰۰ تا امروز برای او »از این رو به آن رو« شده 
اســت؛ محدودیت های کاری و اجتماعی بیشتر، نبود نظم قبلی و 
کاهش فرصت ها برای پیشرفت. بزرگ ترین دغدغه اش آینده فرزندان 
است. آرزویش این بود که فرزندانش در ایران درس شان را تمام کنند و 

پیشرفت کنند اما حالا همه این ها را »یک خواب« می داند.

 همدستی با نظام زن ستیز طالبان �
بازگشــت اجباری زنان افغان از ایران به افغانســتان، شبکه های 
اجتماعی و حمایتی زنان را قطع و آنان را به چرخه فقر مطلق، ازدواج 
اجباری، حبس خانگی و پوشش اجباری برقع سوق می دهد. زنانی 
که در ایران بزرگ شده اند، در افغانستان نه تنها غریب اند، بلکه ممکن 
اســت هیچ خویشاوند یا منبع حمایتی نداشــته باشند. گروه های 
پرخطر شامل زنان مجرد، سرپرست خانوار، دارای معلولیت، بیماری 
روان، ســابقه فعالیت مدنی، اقلیت های جنسی و جنسیتی و زنان 
زیر سن قانونی، بیش از همه در معرض خشونت و بهره کشی اند. در 
چنین شــرایطی، زن مهاجری که سال ها تلاش کرده بود خود را در 
دل جامعه ی میزبان جا دهد، حالا در کشوری رها می  شود که زن را نه 

انسان، بلکه ملک خصوصی یا تهدیدی برای نظم پدرسالار می داند.
»هلن فرمان«، کنشــگر حقــوق زنان که در ایران متولد شــده و 
۱۸ ســال از عمــرش را در آن گذرانده، بازگردانــدن اجباری زنان به 
افغانســتان را »فرستادن آنان به یکی از خطرناک ترین کشورها برای 
زیســت زنان« توصیف می کنــد. او در گفت وگو بــا »هم میهن« این 
اقدام را »نقض آشــکار تعهــدات بین المللی ایــران در حوزه حقوق 
بشر و حقوق پناهندگان« می داند: »زنان در افغانستان تحت سلطه 
طالبان، از ابتدایی ترین حقوق انســانی خود محروم انــد؛ از آزادی، 
تحصیل و کار گرفته تا دسترســی به خدمات درمانی. بدن و پوشش 
و حتی رفت وآمدشان تحت کنترل اجباری است. آن ها با خطر مداوم 
خشونت جنسی، فیزیکی و روانی، ازدواج اجباری، زندان، شکنجه 
و حتی مرگ روبه رو هســتند.« به گفته او، برای بســیاری از زنانی که 
ســال ها در ایران زندگی کرده یا حتی در این کشور به دنیا آمده اند، 
افغانستان نه وطن، که سرزمینی بیگانه و خصمانه است: »بسیاری از 
بازگردانده شدگان، ازجمله زنان باردار یا دارای نیازهای درمانی، پس 
از ورود به افغانستان، حتی به مراقبت های اولیه بهداشتی دسترسی 

ندارند. این یک بحران انسانی است.«
»مزدا مهرگان«، فعال حقوق زنان افغانستانی هم در گفت وگو با 
»هم میهــن« این روند را نه یک اقدام سیاســی یا مهاجرتی، که یک 
فاجعه انســانی می داند: »این فقط یک اخراج نیست، بلکه تحویل 
زنِ بی پناه به چنگال طالبان است. عواقبش هر روز روشن تر می  شود 
و ما هنوز فقط ســطح این فاجعه را دیده ایم.« به گفته او، بسیاری از 
این زنان در ایران به دنیا آمده یا ســال های زیادی از عمرشان را آنجا 
گذرانده اند. اما هیچ گاه نه شــهروند به حســاب آمدند، نه در جامعه 
جایی یافتند. برچســب »اتبــاع بیگانه« آن ها را از حقوق انســانی، 
اجتماعی و حتی حقوق اولیه مانند آموزش و بهداشت محروم کرد؛ 
در عــوض، ســال ها کار کم درآمد، مالیات بــدون مزایا و تحقیرهای 
سیستماتیک را تجربه کردند؛ تحقیرهایی که نه فقط از سوی نهادهای 

حکومتی، بلکه از جامعه هم بر آن ها روا شد.
هلن فرمــان امــا از گزارش های میدانی ای می گوید که نشــان 
می دهد شــماری از ایــن زنان بلافاصله پس از ورود به افغانســتان، 
بازرسی و تحقیر و با ازدواج اجباری، فقر شدید، بی خانمانی و نبود کار 
و شبکه حمایتی روبه رو شده اند. بعضی هم در مرز، عملًا رها شده اند: 
»زنان و کودکان بسیاری با بی توجهی کامل از خانواده هایشان جدا و 
به تنهایی ردمرز شدند. نزدیک به پنج هزار کودک افغانستانیِ تنها به 
افغانستان بازگردانده شده اند؛ این یعنی قرار دادن آن ها در بالاترین 
سطح آسیب پذیری.« »زهرا موسوی«، فعال زنان و فمینیست هم در 
گفت وگو با »هم میهن« از موارد متعددی سخن می گوید که دختران، 
درســت در لحظه عبور از مرز، به خانواده هایی تحویل داده شده اند 
که آنان را در ازای زنده ماندن، به عقد طالبان درآورده اند. به گفته این 
فعالان زنان، شواهد میدانی نشان می دهد طالبان حتی در مناطق 
مرزی، بعضی از زنان بازگردانده شده را برای ازدواج اجباری با نیروهای 
خود می ربایند. فشار اقتصادی هم خانواده ها را به فروش دختران یا 
کودکان شــان وادار می کند. خشونت خانگی در شرایط بی پناهی و 
نبود قانون، تشدید می  شــود و آمار خودکشی و خودسوزی زنان بالا 
می رود.  هلن فرمان می گوید، بازگرداندن زنان به افغانستان، نقض 
فاحش حقوق بشر و همدستی با نظام زن ستیز طالبان است: »دولت 
ایران باید فوراً اخراج اجباری زنان و کودکان را متوقف کند و به تعهدات 
بین المللی اش پایبند بماند. جامعه جهانی هم باید از عادی سازی 
روابط با طالبان دســت بکشــد و مکانیزم های جــدی نظارتی برای 

جلوگیری از این بازگرداندن های مرگبار ایجاد کند.«

نهادهای حقوق بشری و نقاب های افتاده �
»مزدا مهرگان«، فعال حوزه زنان افغانستانی یادآوری می کند که 
بسیاری از زنان افغانســتانی تبار ساکن ایران، قربانی خشونت های 
خانگی بودند اما از ترس ردمرز شدن یا نگاه تبعیض آمیز جامعه، هرگز 
جرأت مراجعه به مراجع قانونی را نداشتند و بار سنگین زن بودن را در 
کنار بیگانگی و نادیده انگاشته شدن حمل کردند. مزدا از بی تفاوتی 
جامعه جهانی به شدت انتقاد می کند. کمک های محدود در مرزها، 
بســته های غذایی یا وسایل بهداشــتی، دردی را دوا نمی کند. زهرا 
موسوی، فعال زنان افغانستانی هم می گوید که باید واژه »ازدواج« را 
برای آنچه رخ می دهد کنار گذاشت، آنچه در مرزها و روستاها در مورد 
دختران نوجوان و زنان اخراج شده می گذرد، بردگی جنسی است. با 
وجود دامنه  فاجعه، موسوی می گوید که حتی در سطح افکار عمومی 
جهانی، هیچ موج مؤثری در همبســتگی با زنان افغانستانی شکل 
نگرفته اســت: »افغانستان به فاجعه ای عادی شــده، بدل شده. در 

سایه جنگ اوکراین، غزه و درگیری های دیگر، این جامعه به حاشیه 
رانده شــده اســت.« او از این شــکایت دارد که نه فقط حکومت ها، 
بلکه حتی جنبش های مردمی، فمینیستی و رهایی بخش در غرب 
هم حساســیت لازم به مسئله  زنان افغانســتان را ندارند: »دولت ها 
یا حاکمیت ها و نظام های ســلطه نئولیبرال فقط مصالح سیاســی 

خودشان را در نظر می گیرند.«

همبستگی در دل تاریکی �
بــا وجود همــه  ایــن تاریکی ها، زهرا موســوی، فعــال زنان و 
فمینیســت افغانســتانی به یک نقطه  امید بــاور دارد: مقاومت 
مردمی. به گفته او، زنانی که خــود در خطر بوده اند، در مرزها به 
اســتقبال زنان اخراج شــده رفته اند، کمیته های امداد تشــکیل 
داده اند و دســت تنها در برابر یک فاجعه  بی رحمانه ایستاده اند: 
»این مقاومت، ســندی ا ســت بر این که جنبش زنان افغانستان، 
هنوز زنده اســت. اگرچه از سوی همه نادیده گرفته شده، اما در 

سخت ترین شرایط، هنوز از پا ننشسته.«
مزدا مهرگان، دیگر فعال زنان افغانســتانی هــم می گوید، در 
داخل افغانستان اما تلاش ها برای حمایت از زنان بیشتر به شکل 
فردی و پنهانی است. با همه این ها، پیام اصلی مزد،ا نه به حاکمان 
ایران و نه به قدرت های جهانی، بلکه به مردم ایران است: »سکوت 
ما در برابر تبعیض، ما را شریک آن می کند. آن داروفروش که به مادر 
افغانستانی شیرخشک نمی فروشد، آن جوانی که به صورت پناهجو 
سیلی می زند، بخشی از فاجعه است. اگر روزی هیچ مهاجری باقی 

نماند، خشونتی که در ما نهادینه شده باقی می ماند.«
زهرا موســوی هم تأکید می کند که پناهجویان برای حاکمان 
ایران، همواره سپر بلا، دشمن داخلی یا ابزار انحراف افکار عمومی 
بوده اند. در نگاه او، تمام نقاب های حقوق بشری پس از قدرت گیری 
راست های افراطی در اروپا افتاده اند: »انسان صرفنظر از همه این 
سیاست های سکتاریستی هویتی و طبقاتی در مواجهه با فاجعه و 
بحران به یک اندازه آسیب پذیر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که 
در نظام سلطه ای که ما فعلًا در آن زندگی می کنیم که نسل کشی، 
جنگ افروزی و خشــونت عریان و سیســتماتیک توجیه می شود، 

کسی جان به در ببرد از این ماشین مرگ.«

 مزدا مهرگان
فعال حقوق زنان 

افغانستانی: 
 این روند نه یک اقدام 

سیاسی یا مهاجرتی، 
که یک فاجعه انسانی  

است. این فقط یک 
اخراج نیست، بلکه 

تحویل زنِ بی پناه به 
چنگال طالبان است. 

عواقبش هر روز 
روشن تر می  شود و ما 
هنوز فقط سطح این 

فاجعه را دیده ایم


